
 موضع نهضت آزادی
 درباره انتخابات 

نهضــت آزادی ایران با صدور بیانیــه ای مواضع خود را 
نسبت به انتخابات آتی مجلس دوازدهم اعلام کرد. در 
این بیانیه آمده است: »انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 
بنیادی ترین شاخص »آزادی« و یکی از مهم ترین حقوق 
اساسی ملت به شــمار می رود که در فرآیند اصلاحات 
و تحقق حاکمیــت ملت، ارتقای ســرمایه اجتماعی، 
تأمین امنیت ملی پایدار، دستیابی به توسعه متوازن، 
پرهیز از تفرقه و نیل به همبستگی ملی، بدیلی ندارد. 
نهضت آزادی ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند 
برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسلامی و مجلس 
خبرگان رهبری که در یازدهم اســفندماه سال جاری 
برگزار می شــود ، آن را در راستای مواضع خود در چهار 
دهه گذشــته، راهبرد اصلاحات جامعه محور و احیای 
نهــاد انتخابات نمی بیند. از ایــن رو، اعلام می دارد: از 
آن جا که تمامیت خواهان مســتقر در نهادهای قدرت 
بــا رد صلاحیت های گســترده و تحمیل شــیوه های 
غیردموکراتیــک در فرآیند انتخابــات با هدف تکمیل 
یک دست ســازی ســاختار قدرت، امکان رقابت آزاد و 
عادلانه را از اکثریت قاطع ملت ایران سلب کرده اند، در 

چنین انتخاباتی شرکت نمی کند.«
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ترور اصلاحات
بازخوانی زندگی و عملکرد سیدحسین فاطمی در روزهای پیش از ترور 

مقامات

 اعلام اسامی تاییدشدگان
 مجلس خبرگان تهران 

احمد قیومــی، فرماندار تهران در گفت وگو بــا ایرنا، از 
اعــلام نهایی اســامی نامزدهای نمایندگــی مردم این 
خطــه در مجلس خبــرگان رهبری خبــر داد و گفت: 
»اسامی نهایی ۲۶ نفر برای تصدی نمایندگی مردم این 
استان در خبرگان رهبری اعلام شد. اسامی نامزدهای 
خبرگان رهبری حوزه انتخابیه استان تهران به این شرح 
اســت: عبدالجواد ابراهیمی فر، محســن اسماعیلی، 
علیرضا اعرافی، مهــدی برزگر، مصطفی پورمحمدی، 
حمیــد حوالی شــهریاری، احمد خوانســاری، احمد 
دانش زاده مؤمــن، قربانعلــی دری نجف آبــادی، علی 
رازینی، محمود رجبی، علی رحمانی فرد، حسینعلی 
ســعدی، هادی صادقــی، غلامعلی صفایی، ســعید 
صلح میرزایــی، علــی قریب دوســت، محســن قمی، 
سیدصادق محمدی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا 
مصباحی مقدم، محمدعلی موحدی، سیدمحمدعلی 
موسوی، علی مومن پور، محمدرضا ناصری کوچه بیوک 
و غلامعلی نعیم آبادی.«  وی با اشــاره بر اینکه مجلس 
خبرگان رهبری ۸۸ کرســی دارد، اظهــار کرد: »از این 
تعــداد، ۱۶ کرســی نمایندگی در مجلــس خبرگان به 

استان تهران اختصاص دارد.«

 رای دهنده حق اعتراض 
و انتقاد دارد 

سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و 
نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با جماران با اشاره 
بــه جایگاه مردم در ۴۵ ســالگی انقلاب گفت:»۵۰ 
درصد آن قانون است که حق برای آن قرار داده شده 
اســت که حق توست و وظیفه توســت و ۵۰ درصد 
دیگر مربوط به اراده خودش است که اگر واقعاً اراده 
خــودش را اعمــال کند و رأی دهد؛ حــق اعتراض، 
انتقاد و حق سوال را دارد و اما اگر فردی از حق خود 
اســتفاده نکند در آینده نمی تواند بگوید که برای ما 
چه کار کردند و چه قدمی برداشتند؛ پس باید شرکت 
کنیم و از حق خود استفاده و اراده خودمان را اعمال 

کنیم و بعد نظارت کنیم.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

که گلوله به روده بزرگ آســیب رسانده و حدود ساعت 9 همان شب 
فاطمی به هوش آمده و در میان دوستانش که بنا به خواست او )در 
همان لحظات اولیه ترور(، قرار را بر این گذاشــته بودند به همســر 
فاطمی، پریوش ســطوتی، این موضوع را اطلاع رســانی نکنند، از 
طرف او تلگرافی برای همسرش فرستاده بودند که »همسر عزیزم به 
علت این که برادر بزرگم سخت مجروح شده، چند روزی به اصفهان 
می روم«؛ گفت:»مثل اینکه انگلیســی ها در تیراندازی هم ناشــی 
هستند.« همان شب در بیمارستان با پاره شدن کیسه آب جوش بر 

پای او، سوختگی هم بر آسیب اتفاق افزوده شد.
ساعت هشت بعدازظهر محمدمصدق، نخست وزیر وقت به رادیو 
دســتور داد مردم را در جریان واقعه قرار دهند. البته همان شب رادیو 
بی بی سی در بخش فارسِی اش گزارش این واقعه را با نام قاتل منعکس 
کرد و طوری اطلاعات را اعلام می کرد که برداشت از آن چنین بود که 

قصد دارد به شنوندگان القا کند که ترور کارگر افتاده است.

بحث ها پیرامون ترور فاطمی �
ترور فاطمی چه آنجا که از زبان عبدخدایی مطرح می شود و چه آنجا 
که براساس اسناد و اطلاعات آن زمان منتشر شده است؛ ابهاماتش 
باقی اســت. مثلًا به گفته عبدخدایی در دیداری که با نواب صفوی 
در زندان داشته است؛ او از یک ماموریت و وظیفه سخن گفته است 
اما هادی خسروشــاهی در گفت وگویی دربــاره این موضوع گفته 
اســت:»]نواب صفوی در این ترور[ نقشی نداشــت چون از داخل 
زندان نمی توانست دستوری بدهد. البته آقای عبدخدایی مدعی 
بود که ایشــان )مرحــوم نواب( در ملاقاتی بــه او گفته بوده که یک 
مأموریتــی به تــو خواهند داد، بــه آن اقدام کن! بدیهی اســت که 
پشت آن میله های آهنی در محل ملاقات ها، که پلیس نیز در وسط 
ایستاده است، شهید نواب نمی توانسته این نوع مسائل را مطرح کند 
و مثلًا داد بزند تا طرف بشــنود! البته در اینکه این دستور را مرحوم 
واحدی داده اســت، تردیدی نیست اما با توجه به نوشته های خود 
 ـایشان   ـکه نســخه خطی آن پیش من موجود است  شــهید نواب 
معتقد بود در دفاع از سرزمین و جامعه اسلامی اصولًا نیازی به اجازه 

مجتهد نیست.«
یا مثلًا گفته می شود اسلحه ای که به دست عبدخدایی می رسد 
توسط سیدضیاءالدین طباطبایی که رابطه خوبی با واحدی داشت 
و مخالف مصدق و فاطمی بوده است، تهیه شده و عملًا او خواسته 
انگلیســی ها را به این افراد القا کرده و آنها را مجاب به ترور فاطمی 
کرده اســت. البته اختلاف ســیدضیاء با فاطمی ریشه در گذشته 
داشت؛ به زمان تاسیس »جبهه استقلال« بازمی گشت و رو در رو قرار 
گرفتن آنها دور از انتظار نبود و مطمئناً فاطمی هم از آن چهره هایی 
بود که با توجه به نگاهی که داشت، هم طیف های توده ای و حامیان 
شــوروی با او به مشکل می خوردند و هم آنهایی که به دنبال تامین 

منافع انگلیس بودند.

»جبهه آزادی«، »جبهه استقلال« �
 در مردادمــاه ۱3۲۱  و پس از آنکــه محمدرضا پهلوی به جای پدر 
نشست، جمعی از چهره های مطبوعاتی از فرصت آزادی محدودی 
که ایجاد شــد، اســتفاده کرده و به دنبال تشــکیل نوعی اتحادیه 
مطبوعاتی جهت حمایت از آزادی مطبوعات شــدند. تیرماه سال 
۱3۲۲ گروهی از نشــریات میانه رو و چپ »جبهه آزادی« را تشکیل 
دادند که حسین فاطمی به عنوان مدیر روزنامه باختر در کنارجعفر 
پیشه وری، محیط طباطبایی مدیر مجله محیط، محمد طباطبایی 
مدیر تجدد ایران، ایرج اســکندر، مدیر نشریه رهبر، رادمنش مدیر 
نشریه مردم قرار گرفت و آنها قطعنامه ای در دفاع از مشروطیت امضا 
و منتشر کردند و فعالیت در مسائل جاری کشور را تحت عنوان این 
تشکل در پی گرفتند. او تا زمانی که بحث تقاضای امتیاز نفت شمال 
از ســوی اتحاد جماهیر شوروی موجب اختلافش با اعضای حزب 
توده در این تشکیلات نشده بود، همراهی خود را با آن ها ادامه داد. 
این اختلاف موضوعی است که موجب انحلال این تشکیلات شد. 
به عبارتی فروپاشی رسمی این جبهه در پی اختلاف نظر در انتشار 
اعلامیه ای علیــه دخالت های بی رویه انگلیــس در جنوب و اتحاد 

جماهیر شوروی در شمال صادر شد.
در برابر این تشکیلات و پس از استعفای برخی اصحاب جراید از 
آن گروه »جبهه استقلال« شکل گرفت. یرواند آبراهامیان شکل گیری 
آن را متأثر از سیدضیاء طباطبایی عنوان کرده است. سیدضیاء که 
مدیر روزنامه »رعد امروز« بود و پس از ۲۲ ســال که رضاشــاه او را از 
نخســت وزیری برکنار کرد، به ایران بازگشــت و نماینده مردم یزد در 

عضو فدائیان اســلام ترورش کرد، بی بی سی به وجد آمد و گوینده 
خبر با لحنی همراه با شتاب و شاید شادمانی اعلام کرد: »فاطمی 
را کشــتند« خودش هم در مسیر بیمارستان گفت:»دیدید بالاخره 
انگلیسی ها من را کشتند«. همین چند جمله از حادثه روز ۲۵ بهمن 
۱33۰ می تواند نشانگر هر آنچه باشد که موجب شد چهره ای مانند 
حسین فاطمی، هدف ترور قرار گیرد و تمایل به حذف فاطمی در آن 
روزگار که دولت محمد مصدق، به عنوان دولتی مردمی با کابینه ای 
اصلاح خــواه و اســتقلال طلب روی کار آمده و حســین فاطمی را 
به عنوان معاون پارلمانی و سیاســی منصوب کــرده بود، در فضای 
سیاسی کشور رقم بخورد. در جامعه ما و در طول تاریخ معاصر، بسیار 
بودند چهره های سیاســی اصلاح خواه در ادوار مختلف که سیبل 
انتقادات و اعتراضات از دو ســوی جریان سیاسی بودند و تندروها 
در هر دو سو مشتاق حذف آنها بوده  اند. در ادامه نگاهی به آنچه در 
زندگی حسین فاطمی رخ داد و موجب شد که او گزینه ترور تندروان 
مذهبــی مخالف حکومت پهلوی و همچنیــن گزینه مطلوب برای 
حذف از سوی آنگلوفیل ها و بعدها دوستداران حکومت پهلوی )ترور 

دوم توسط شعبان جعفری در سال ۱33۲( شود، خواهیم داشت.

برداشتی از روز حادثه  �
محمدمهدی عبدخدایی، نوجوانی ۱۵ ســاله که با فدائیان اسلام 
حشــر و نشر داشت، اسلحه به دســت در میان جمعیت مخاطبان 

نویسندهومشاورهممیهن
احمد زیدآبادی

این روزها یادآور ترور سیدحسین فاطمی توسط محمدمهدی عبدخدایی از اعضای 
جمعیت فدائیان اسلام در اواخر بهمن سال ۱33۰ است.

هیچ منبعی به اندازۀ اظهارات شــخص عبدخدایی دربــارۀ ماهیت این ترور و 
سطحِ مناسبات سیاسی ایران در تاریخ 

معاصر گویا نیست!
محمدمهدی عبدخدایی در ده سالگی 
ســیدمجتبی نواب صفوی را در مشــهد 
می بیند. نواب با الفاظی »تقدس آمیز« او 
را می ستاید. کودک شیفتۀ نواب می شود. 
چند سال بعد او در ۱۵ سالگی از مشهد به تهران مهاجرت می کند تا ضمن شاگردی 
در مغازۀ میخ فروشی در اطراف بازار، در خدمت فدائیان اسلام درآید و به مبارزات آنها 

کمک کند.
نــواب در جریان ملاقات بــا عبدخدایی در داخل زندان، بــه او می فهماند که 

مأموریتی برایش در نظر گرفته است که از طرف سیدعبدالحسین واحدی در جریان 
آن قــرار خواهد گرفت. نواب بــه عبدخدایی نوجوان تأکید می کند که مأموریت را 

انجام دهد.
واحدی به طــور مخفیانه با عبدخدایــی تماس می گیرد. کلتــی در اختیار او 
می گذارد و برایش توضیح می دهد که اگر ماشۀ آن را بچکاند، گلوله ای از آن شلیک 
می شود! اسلحه در جیب کُت عبدخدایی جا نمی گیرد. جیب بغل جادارتری در 
داخل کُت دوخته می شــود تا کلت را در آن جا دهد. واحدی سپس به عبدخدایی 
خبر می دهد که سیدحســین فاطمی از رهبران جبهۀ ملی قرار اســت بر سر مزار 
محمد مســعود در قبرســتان ظهیرالدوله ســخنرانی کند. او به نوجوان مأموریت 

می دهد که اسلحه را به سمت فاطمی نشانه رود و ماشۀ آن را بچکاند!
ماجرا به همین صورت اتفاق می افتد، اما مرحوم فاطمی کشته نمی شود و فقط 

زخم برمی دارد.
چــرا نواب صفوی به عنوان رهبر فدائیان اســلام تصمیم به ترور سیدحســین 

پیچیدگی سیاست و سادگی بازیگران آن
به بهانۀ سالگرد ترور ناکام فاطمی توسط فدائیان اسلام

دبیرگروهسیاسی
سمیه متقی

سخنرانی فاطمی بر سر مزار محمد مسعود، نویسنده و روزنامه نگار 
در قبرســتان ظهیرالدوله ایســتاده بــود. کار با اســلحه را به تازگی 
یادگرفته )و تمرین چندانی نداشت(؛ آن هم پس از آنکه عبدالحسین 
واحدی، نایب سیدمجتبی نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام که این 
روزها در زندان به سر می بُرد، از او خواسته بود ماموریتی را به انجام 
رساند. ماموریتی که با این باور انجامش می داد که یکی از  مخالفان 
اصلی فدائیان اسلام، حکومت اسلامی مدنظر آنها و شخص نواب 
صفــوی در دم و دســتگاه مصدق را از بین می برد.  ســخنرانی آغاز 
شــده بود عبدخدایی نوجوان هم که کت جدیدی برای قرار دادن 
اســلحه در جیبش به تن کرده بود؛ به سمت سخنران نشانه رفت و 
شلیک کرد. با شلیک گلوله اسلحه از دستش  افتاد. حالا اما عباس 
گودرزی)عباس جگرکی( که نزدیک نوجوان ایستاده بود خم شد و 
اســلحه را بر داشت. مردم اسلحه را در دســت او دیده و او هم خیره 
و بهت زده به جمعیت و هجومی که به ســمتش می آمد، نگریست. 
عباس جگرکی زیر دســت و پای مردم و کتک های آنها بود. صحنه 
بعدی وضعیت تغییر می کند و نوجوان که حالا موقعیت پیش آمده 
را درک کرده همچون هم مسلکی هایش شروع به گفتن »الله اکبر« 
کرد و با این کار عمل انجام داده اش را با افتخار اعلام می کند. مردم 
عباس جگرکی را رها کرده و به ســمت نوجوان تیرانداز می روند و به 
ضرب و شتم او می پردازند و او بازداشت می شود. محمدعلی سفری، 
از بنیانگذاران باختر امروز و نصرالله شیفته، روزنامه نگار و نویسنده 
و چندی از نزدیکان فاطمی، او را به بیمارســتان نجمیه رســاندند. 
فاطمی در خودرو و در راه بیمارســتان با حالی به شدت نامساعد به 
اطرافیانش گفت:  »دیدید بالاخره انگلیســی ها من را کشتند. چه 
زنده بمانم و چه نمانم، تقاضای من این است که باختر امروز به همین 
سبک و روش و شیوه انتشار یابد. نگذارید این چراغ را که به خون دل 
روشن نگه داشته ام، خاموش شود«. در بیمارستان مشخص می شود 
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